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  پيوندهای فرهنگی در زير گامهای تمدن
  

های ی ابزار ندازه که بر کارآيیاهر . جامعه استی در  فرهنگگسستن پيوندهای پيشرفت تمدن و آيند  پیسخن از
 و آسايش انسان، در دوران تمدن  در کار برای آسانی.شود کاسته می  برای انسانکاررنج  مدرن افزوده شود از
ی    انديشه، بدون کاربردسازندگان نيروی خرد .کنند به ابزارهای مدرن واگذار می  رای همگانی پيشرفته، توان انديشه

 پُرتوانتمدن پيشرفته نشان داشتن و کاربرد ابزارهای . پردازند به راهنمايی انسان میدر ابزارهای توانا  ،همگان
 از اين روی ساختن .استبوده ردم م فرهنگ های از شاخه  انديشه،همگان، برآيندی خرد  لی ميوه و.باشد می

 .کاهد  می مردمانفزايد و از رُشد فرهنگا  تمدن میپيشرفتابزارهای توانا به 

     
 .دنگرد  ساختار و پيوندهای اجتماعی دگرگون میاند،  جايگزين دست و مخ انسان شده که،دان ابزارهای کارساختنبا 

 .ندکن  میپيدا ای  تازههای  مفهومها  برخی از پديدهی ن مايهدرو اندک اندک، ،ی مدرن ابزارهاپيدايشهمراه با 
 ها  پديده برخی ازپيوندهایدر اين روند  .شوند  به انبار تاريخ ابزارها سرازير میها جدا و  از پديدههای کهنه مفهوم

  .شوند  میهبستهايی   به سازمان وبسان دانش، هنر، شناخت و آگاهی از انسان گسسته

  
از آنجا که برزگران  .کنند کارند و درو می  می را مانند سه هزارسال پيش گندم همکشاورزان امروز: برای نمونه

ی   درون مايهی برزگر کشاورزی وی واژه ،ی کشاورزی دگرگون شده است  شيوهندند،ب کار میه ابزارهای مدرن را ب
بينيم که در گذشته، آگاهی و دانش کشاورزی  میی کشاورزی به ژرفی بنگريم،  اگر به پديده. کنند تداعی می  راديگری

 . جای دارند ها  آزمايشگاه وی دانشگاه  گنجينهها در در وجود کشاورز بوده است ولی امروز اين آگاهی

  
دستآوردهای  از ،آنهای  ی فرآورده  يا پرورش و نگهداری،ساخت برای ابزارهای کشاورزیبر همين روند دانش 

ی درگيرابزار   کالا و با،ندندا که میان  يعنی آن.ندا شده واگذار يیها های ويژه و کارخانه به آموزه و مردمی جدا
انجام  ها را نيازی به دانستن ندارد، او دستور،ابزار کار دارد که با کالا و  آن.کنند  میها را فراهم دستورآنها ،ندارند
  .دهد می

  
توان  می نمونه از گسترش اين.  است ای پيدا کرده های تازه یويژگ ای هر پيشه ی مايه امروز در ذهن همگان درون

 .اند دگرگون شده هايی در اين راستا  و پديده سود، سرمايه،توليد، ابزار  برزگر، کارگر، مفهوم پيشين که برداشت کرد
از .  بشناسيمست، نهفته اها  اين پديده مفهوم که در،های فرهنگی، دانش و هنری مايه  بن نداريم که چندان نيازیما

  .گوييم ها سخن می  پديدهاين از بنگريم بدون آنکه به دگرگون شدن آنها اين روی

  
کارآيی . دهيم پنداريم و با اين دروغ خود را فريب می  ما پيشرفت دانش ابزارسازی را نشان دانش و آگاهی جامعه می

ان، آگاهی و هنری که امروز برزگر .تيار دارند امروز به ابزار و آموزشی بستگی دارد که آنها در اخوران پيشه
 و  که هر کس اندکی از آن دانشها ست  در کتابنياز دارند )ها مهندس (کارگران، هنرمندان، پزشکان و اندازمندان

 .شناسد  می راهنر

  
ميليون سدچند   مشکل کهکنيم ولی فراموش نمی. درست است که انسان به رازهايی از زمين و آسمان پی برده است

 . مسلمان با کافر است برخوردی برخورد محرم با نامحرم يا یگمسلمان با جهانيان چگون

  
  )شود پراخته نمیهای تمدن هستند که در اين جستار به آنها  سوز از فرآورده  و جهانجانستانافزارهای  جنگ(

آشنا های کار   فرآرده تنها باما. دارد ما را از پيشرفت بازنمی ، در روند تمدن، پيشينهای دگرگون شدن مفهومالبته 
شناخت بيشتر کارگران يک آگاهی و  اساسر اين ب . نداريم هنر سازندگیی  مايه  به شناخت بنینياز و هستيم
ياد   سازندگیرا برای  هنری زيرا هيچکدام از آنها.دنيکديگر چندان تفاوتی ندار ی خودرو سازی با کارخانه



  5/٢   ٢٠٠٧ژولی   مردو آناهيد : نگارش

 ديگری انکارگرتوان   و به آسانی میگيرند  می، يادیارکردن با يک ماشين را، در زمانی کوتاه کآنها تنها. اند نگرفته
 . جايگزين آنها کردرا

  
های   آگاهیروند در اين .گذارند های کشور برای مردم به نمايش می های همگانی را در رسانه  آگاهیبه هر روی

،  رودترين درازادرازایبلندترين کوه، ی   بلندی: هستندها بافتن  اياز ،شوند ، که برای مردم دانايی شمرده میهمگانی
 که  بالاخره چيزهايی وی که در سوی پيشرفت هستند نام ورزشکاران يا هنرمنداننام جانورانی که وجود ندارند،

  .نخواهند داشتهيچگاه مردم با آنها کاری نداشته و 

  
  يعنی آگاهی همگانی .دانند خورند نمی  می در نانکه هر روز را "جوش شيرين" های   اين مردمان ويژگی بيشترالبته

 مردم ی، در کار توليد، و ارزانیبرای آسانی . در همان کشوری استی شهروندبرخورد با سامانو تنها در شناخت 
 . کرد ديگری جايگزينيک از آنها را تا بتوان هر شوند میبا کمترين آگاهی پرورده 

  
 آنها نيازهای خود را  کهآزاد  هستند بردگانی،ان گفت در جهان پيشرفته بيشترين مردمتو به زبانی ساده می

، حتا  زندگانی رنج از مردمان راهای جهان  پيشرفت و دگرگونی.کنند  برای به بندکشيدن خود تلاش میشناسند و نمی
 نياز  اين خواست و.پندارند  میخود را در اين بندها خوشبخت و آزاد مردمان .بخشد رهايی می ، خودانديشیاز رنج

  .تر در سامانی آماده و بی درد سر زندگی کنند انبوه مردمان است که آسان

  
 بسان  همهای ديگری ها ارزش  که در روند اين دگرگونیگيرم اين استب از اين پيشگفتار خواهم  میای که بهره
 از ،ها  ش جدا شدن اين ارز.شوند  میگذاشتههايی  نهای فرهنگی وجود دارند که از درون مردم جدا و در سازما ارزش

ه ی اين گون  هر مردمی بر پايهی سامان زندگانی زيرا. سازد  روند زندگانی را پيچيده و دشوار می،بينش مردمان
  .ها نهاده شده است ارزش

  
  .کنم  امروز اشاره می مردمان و بينشيان ايراندر فرهنگ کهن" پيمان"برای نمونه به ارزش 

 که دو کس ای است پديده" پيمان " بينيم  می پيشينيان هستند،ها و نگرش ، که تراوش انديشههای شاهنامه در داستان
بدون  ، مردمی بينی جهاندر  بندهای پيمان. بندد  به هم میدادن  دست يکبا يک سخن يا  در موردی رايا دو گروه

 او ميهن خود را ترک و شود که در داستان سياووش روشن میاين ارزش فرهنگی  . است بودهپايدارترس از زندان، 
 بيمان چه با  شکستن.پذيرد که پيمان خود را با افراسياب بشکند نمی او  ولی.کند از فرمان پدر، پادشاه، سرپيچی می

ن  را به ايی ما اسلامزدهفردوسی و زرتشت پژدو اجتماع . زشت و در خور نکوهش بوده استدوست و چه با دشمن 
 :کنند گونه سرزنش می

  
  )فردوسی (    <گرامی  شود  کژی و کاستی< > ز پيمان بگردند و از راستی> 
  )پژدو( < ز پيمان شکستن ندارند عار< > باشند بی دين و بی زينهار چو> 

  
 "پيمان" نه تنها مردم به.  خود را از دست داده استی  فرهنگی ارزشدگرگون شده و" پيمان " مفهومدر روزگار ما 

های  هم، بدون ديدبانی از سوی سازمان ميان کشورها نهادن در  پيمانکنند بلکه  نگاه می با بدگمانیو سخنان يکديگر
افزارهای   جنگ از ترس که با زور سپاه وهای جهانی هم زمانی مفهومی دارند پيمان. ارزش است جهانی بی
های کشورهای زورمند بر مردمان   تحميل خواسته برایکسو و ي بيشترها اين گونه پيمان.  شوندنگهبانی آور دهشت
   )اند پذيرفته شده را خيز ی کشورهای نفت  مرزهای همه،های جهانی  با همين پيمان،جهانيان( .شوند نوشته میجهان 

  يعنی هيچ پيمانی. استبسته شدههای کشوری   کنده و به سازمانفرهنگ آنها پيمان از ی ريشهدر ميان مردمان 
 و نه  دارد باشد، نه ارزشیراسته آزندان آن هم با زور و  بايد، کهسازمانی ويژهيدون گواهی و پشتيبانی از سوی 

 دارايی، دانش و آموزش، زندگی و  دارنده و خريد و پرداخت، توليد و کيفيت،اين زمينه،در  .کند میکسی آن را باور 
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ی   ديدبانیاند و تنها در   و پيمان مردمان جدا شدههو همه از خواستهمه ... و ، حتا پيمان همسری، پيوند خانوادهمرگ
 .شوند پذيرفته می فرمانرواهای  سازمان

  
 ،کسان، جدا از کارکرد ای را هر پديده ، که بتواندشوندبريده  ها از مردمان  که اين ارزش،ی مدرن است نياز جامعه

  بر دموکراسی، آرامش و آسايش مردمسامان ی آزاد،  در جامعهود وج اين با.بسنجند ، پول با يک معيار، يعنی باتنها
در ،  "پيمان"ی  مايه  درون کهوجود دارد" دموکراسی"اين سامان تا آن اندازه در .  استوار است" پيمان"اساس 

 در ، کشور بستگی ندارند بلکه ی قوانين اجتماعی تنها به حکومت سختی و سستی. ارزش داشته باشد ،ذهن آن مردم
 يعنی هرچند مردم راستکارتر باشند کمتر .  که مردم آنرا گرامی بدارندشود  اجرا می به درستیقانونی هر اجتماع،

   .کنند می یشکن  پيمانگويند و البته هر اندازه در اجتماعی کمتر آزادی باشد مردم بيشتر دروغ می .شکن هستند پيمان
 در اين اجتماع چون پديده دزدی. ندارندازی به مجازات سخت برای دزد  ني آنهامردمی که از دزدی شرم داشته باشند

 و غارت  مردمی که حکم جهاد را برای کشتن، برخلاف اين.شود  و سرافکنده میاز مردم دوردزد   وزشت است
  . نياز دارند،دزدان غير شرعی مجازات ، دست بريدن بسان به احکام قصاص آنهاکنند  ديگران ستايش میکردن

 ، سال گذشته۶٠ در ، دستکمبينيم که  را میانمردماين  نگاه کنيم اروپاگر بدون پيشداوری به روند کشورداری در ا
ی در روند زندگی و سامان کشوری به يها  گشايشهرا در اين آنها .اند بيشتر برای گسترش مرزهای آزادی تلاش کرده

  .است )بوده (استوار" پيمان " براساس اين آزادی. اند وجود آورده

  
 مردم و .دارند  می)اند داشته می ( گرامیشود،  نهاده میهای کشور سازمان که ميان شهروندان و نين پيمانی را،چمردم 

  اين مردمانيعنی در سامان .دکنن  نمی)کردند نمی ( و کردار يکديگر با بدگمانی نگاه  به گفتههاکشوراين ی ها سازمان
ی   بدون شناسنامه، رااند هرکس توانسته مردم با آرامش می.  استهزشت و شرم آور بود" وندیدروغ"هنوز 
  .دکنن باور ،دار عکس

  
 آنها. ندا هکرد مبارزه می ها  و اقليتانبوهی از اين مردمان، برخلاف ايرانيان، پيوسته برای حقوق شهروندان بيگانه

 مردم به آزاد ی  که آزادی، اين پنداربر .ندا هخواند  فرامیهمبستگی به ،گانديد  ستم پشتيبانی از برایا، رروشنفکران
    .بشودتر  ن آسانانووارد برای زيستن و کارکردنخواستند که  روشنفکران می ،ی شهروندان پيوند دارد  همهبودن
 به ی بهتر یای زندگر ب، هستند از کشورهای مسلمان آنهاهاست که بسيار مردمی از کشورهای دور، که بيشترين سال

.  است  از عقيده و احکام اسلامی برخاستهتازه واردان اين  بيشتر کارکرد و بينش.ندا های کفار پناه آورده سرزمين
 فريب قوانين آزادی و انسان دوستی برایاز  برخی از آنها گاهی. اند ی آزادی را نچشيده هيچگاه مزه  اين کسانبيشتر

 اجتماع پخش  در در شمار اندک هستند ولی ناآرامی و بدگمانی رافريبکاران  اينههر چند ک .برند  سود می تبهکاریو
 انسان  بابيشتر شهروندان تازه وارد، که. گويند هيچگاه سخنی به جز دروغ نمی چون اين اندک شمار. ندکن می

  يادانینا نشان اند، ه شدهاعی را، که در قوانين همزيستی گنجاندهای اجتم  کمک و پشتيبانی،اند شتهدوستی آشنايی ندا
  .ندپندار  میها اروپايیمردم فريبی 

  
ارت غهای اجتماعی به نوواردان بيگانه برای چپاول و کمکبراين باورند که نامسلمان روشنفکران برخی از حتا 

ان اين تفاوت بينش و نگرش مردمان اروپا را با کردار فرمانرواي اين روشنفکران .کشورهای پسمانده از تمدن است
 . شناسند کشورها را نمی

  
 است، نکرده به جز دزدان بر آنها حکمرانی  کسی،اند بديهی است کسانی که در ميهن خود حقوق اجتماعی نداشته

 رسيدن به  در راهی مردم اروپا  به مبارزهاين روشنفکران . داشته باشند باور را بی دريغی چگونه بايد انسان دوستی
های   آنها تظاهرات گسترده و همبستگی مردم اروپا را برای گرفتن حقوق اقليت.کنند نمینگاه  قوانين اجتماعیاين 

  .شناسند  نمیبيگانه

  
 ، در مورد دگرانديشان را،ورزی و مهرزيستیهمتوانند هموندی،  کسانی که احکام جهاد دارند آنها چگونه می
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شماری از روشنفکران ايرانی برای حقوق اقليتی، بسان  بياد دارد يا شنيده است که  در ايرانآيا کسی . بشناسند
 ، با همزيستی و انسان دوستی آشنايی ندارند کهها که ايرانی هم هستند، دهان باز کنند؟ مردمی ها يا بهايی زرتشتی

 . شوند  دگرانديشان آزرده نمینجراز آنها  ،دانند ها مشروع می ورزی را بر اقليت ستم

  
است و  همکيشان  سخن از محنت و رنجن هم تنها در گفتار نه در کردار،، آاند  سرودهریاگر کسانی از نوع پرو

ن مسلمانااست که  اين .افروزند  بر ضد گبر و جهود و نصرانی می راتوزی گرنه همين کسان در دل مردم آتش کينه
  .پردازند توزی می  بلکه به کينهندارند  يادی رااری ديگران بدگمان هستند و نه تنها سپاسگز در برابر انسان دوستی

 انبوه مردمی  به نگرش فرهنگیسخن از اين بود که آزادی در هر اجتماعی . ی سخن اندکی به کناره گراييد رشته
زشت نيست چگونه بايد آزادی، که تنها بر اساس پيمان پديدار  کرداری در مردمانی که پيمان شکنی .  داردبستگی

 مردم اروپا، که سدها سال برای گسترش مرزهای آزادی در قوانين دموکراسی بينيم می.  سامان داشته باشد،شود می
 آزادی شهروندان ساختن در راه تنگ ، اجتماع اروپا با مردمان آزادی نديدهگی با آميخت،اند، امروز مبارزه کرده
 .کنند تلاش می

 

های فرهنگی و اجتماعی در  اروپا برآيند ارزش به سرزمين ،تمدن از  از کشورهای پسمانده، شدن مردمانسرازيربا 
اگر هيچ  ؟ چه ارزش دارد، آيد بشمار می دموکراسی در اروپا نهاد، که ی بيان  آزادی. استگراييده به پستی  هماروپا
 نآيات قرآ  نيازی به نکوهش کردن البته. بازگو کند را آياتی از قرآنتواند  نمی از ترس مسلمانان، حتا پاپ،ای رسانه

  .شود  میی آنها آگاه به ماهيت عقيده ای  هر آزاده از کردار مسلمانان چون.يستن

  
خواهان تنگی و   آنها باز کنند به نکوهش دهانتوانند  نمی، آزآميخته با از ترس ، کهای  آزادهاز اين روی مردمان

تر   تنگ راخودی  ميدان آزادیآنها هر چند که بر ترس اين مردم افزوده شود . شوند می سختی در مرزهای آزادی
   . هستند،سوزی  آتش ازگيری بيشا آتش خواهان ب  اسلام،گيری از زور  خواستار پيش قانونيعنی با زور.  دکنن می
دشمن را، که خود   اين با قانونیتوانند  و هرگز هم نمیاند  کمتر پيروزی داشته در اين راه کشورهای اروپايیالبته

درماندگی و مشکل مردمان و کشورهای جهان با مردمان مسلمان اين است که برداشت . ر کنند، مهااند بزرگ ساخته
 محکوم خود  راچگونه بايد کافران با کسانی پيمان ببندند که، آنها کافران. يکسان نيست" پيمان"داشت  آنها از گرامی

   .دشو  ستايش می در برخورد با کافران دروغ و نيرنگ، به کاربردنپيمان شکستن، حتا ی آنها در عقيده دانند، می
 برای بهره گيری از نيروی )اند  درمانده کرده کهيا مردمانی را( را درماندهدرست است که کشورهای اروپا مردمان

 .اند های روشنفکران اروپا برخاسته  قوانين انسان دوستی از خواسته ولی.هند  يا میاند  پناه دادهاين سرزمين درکار 
فرمانروايان بينی و خودپرستی   آشوب و نا آرامی در اروپا است، از کوتاهی جاری و نابرابری، که زايندهاين ناهن
  .ستاروپا

  
 با  ، راعقيده  پيوندآنها. اند ی کار ارزش نهاده ، برای توليد کالا، تنها به نيروی کار و بازدهی گسترش تمدنها سازمان
، بدون های نادرست خود از ديدگاه و برداشت فرمانروايان تمدن تنها. اند  گرفتهناديده  ،شود ی که با او بسته میپيمان

 .اند  برای مردمان وارداتی برنامه ريزی کردهی مسلمانان،ها بررسی ويژگی

  
در  کالامصرف ميزان  يا ی کار نيرو برای سنجشها شمار آدم، بازار فروش يا آفريدن نياز، در دانش توليد کالا

 مردمان تنها برای ايجاد بازار و فروش ی ها و بينش فرهنگی  برای سرمايه گذاری عقيده.شود  میفرمول گذارده
 .کنند ت پيدا می اهمي چليپا روی کالا، االله يانگاشتن، بسان ای کالاهای ويژه

  
 معيار .، ارزند است آنهای عقيده بدون برخورد به آدمها،  شماربرای بررسی کردن قيمت کالا و برآيند سود تنها

 به نگرش فرهنگی و  و کار در هر کشورقوانين سرمايه گذاریالبته  .پول استهای توليدی  سنجش در برنامه
 به اين قوانين بستگی ، ميزان سود سرمايدار، ارزش و قيمت فروش کالا از اين روی.ی مردم بستگی دارد بينی جهان

  و)گيرد پول می( خورد  می انرژی کهموتور استهم بسان يک  انسان  با وجود اين برای سرمايه گذاری.ندنک پيدا می



  5/۵   ٢٠٠٧ژولی   مردو آناهيد : نگارش

 . دهد  انجام میکار

  
 بازار فروش و  مکان توليد، توليدی، ميزان سرمايه، زمان توليد،ی  يک کارخانهگذاری در است که برای سرمايهاين 

 .نددارنی يها جا  برنامههای  اينکه کارکنان بودايی، زرتشتی يا مسلمان باشند در فرمول.شود سود آن بررسی می
توان گفت سرمايداران راه نگرش  می .های سرمايداران است  از خواستهگيرد، پيشرفت تمدن، که از دانش نيرو می

 .سازد نه روشنفکران تمدن را يعنی تمدن روشنفکران را می. کنند  مینويس روشنفکران را پيش

  
زيرا  . پيش رفته است بهشتر براساس پژوهش و دانش سرمايداریبي گذاری در اروپا  سرمايهالبته تا کنون اين گونه

 خواه اين چرخ به .ای دارد  آن چرخش بازده وشود  کاری انجام داده میاند بگرد را چرخی نيرويی يا دستیزمانی که
نی درست  اين انديشه تا زما.يکسان است ی آن بازده ، ماهيت و ميزان،نام االله يا به نام سوسياليسم گردانده شود

  . رخنه نکرده باشدبر اندازه و سوی آنای   عقيده در جنبش بماند و"پيمان" براساس  انسانیآن نيرو است که
قوانين فيزيک و بازرگانی ی  بازده ،خرد ب، براساس پيمانی راانکارگزار ی کار  کارفرما بتواند فرآورهسامانی کهدر 

 آنها ، کهندن ککار برای کافر  نبايدنهاآ  باشد کهبر اين انیگزارری کا  عقيده)در آينده(اگر .شوند هم درست نمايان می
  .شود  پيمان گم می اينی ارزش اجتماعی د،ن به کار ببند دروغنيرنگ و  در برخورد با کافرانندنتوا می

  
 انشمندان که د،توليدیهای  دانش و پژوهشی  همهبرآيند  مسلمان با کافر،  نهادن پيمان يعنیدر چنين آميختگی،

 . عقيده گنجانده نشده استکتوراهای آنها ف  زيرا در فرمول. نادرست خواهند بود،اند  بررسی کردهسالها

  
 از .اند  اين اندازه با دروغ و پيمان شکنی روبرو نبوده به، سال گذشته٢٠ پس از جنگ جهانی دوم  تا ،مردم اروپا
توانند به  نمی ترسند و  می داشتن آزادی وجودو از سويی بابينند   میکژپندار و ناکام خود را  اکنوناين روی
پسرفت شود   میگذارده ، و ناراستی گسترش ستم در برابر،ی کهگامتنها .  درماندگی برخورد کنند اينهای ريشه

  .اند شده دورنگی و دروغ آلوده ، به پيمان شکنی هم به اروپاهای فرهنگی در ارزشيعنی .  است در اروپافرهنگی
 

  که دارند نيازای تازه قوانينی  به اين مردم بلکهاند، گرا و ناسيوناليست نشده ، راستکنند  کژروی نمیها اروپايیپس 
                              .آنها باشنداجتماع ی  ی پسرفت فرهنگی شايسته

   مردو آناهيد
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